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٢صفحه   

 ثريا شهابي

پلنوم پاسخگويي 
به مصافها و 
 تامين پيشرويها

پلنوم سوم كميـتـه مـركـزي          
حزب حكمتيست در مـقـطـع         
مهمي از لحاظ اوضاع عينـي در      
سطح جهاني و منطـقـه اي و         
صفبندي طبقـاتـي و سـيـر            

صفي .  حركت حزب  برگزار شد 
از كمونيستهايي كه در بيـسـت     
سي سال گذشته جنگيدند در      
كارخانه و زندان مبارزه كـردنـد     
اسلحه بـرداشـتـنـد دويـدنـد           
دربدري كشيدند شكنجه شدند  
ايستادند شكست نخوردند بـا       
برافراشته نگهداشتـن پـرچـم        
كمونيسم راديـكـال در ايـن           
تجمع حزبي جمع شـدنـد و           
مسايل استراتزيك تاكتيكـي و       
عملي حياتي اي را در دسـتـور        

اين پـلـنـوم    .  كار خود گذاشتند 
اـل              بدنبال بيـش از يـك س
فعاليت سرسـخـتـانـه حـزب          
حكمتيست و در نتيجه تـحـرك    
وفعاليت با بالاترين كـالـيـبـر         
كمونيستي برهبري ليدر حزب     
كورش مدرسي و بعـد از پشـت     
سر گذاشتن يك دوره سخت و      
دردناك از حيات سيـاسـي مـا        
درجريان جدايي تحمـيـلـي از         
حزب كمونيـسـت كـارگـري         

 .برگزار شد
در پلنوم سوم حـزب مـا عـزم         
كرديم حزب رهبري اجتمـاعـي     
و توده اي حزب تغييـر اوضـاع       
حزب ابزار رزمنـده جـنـگ بـا         

جمهوري اسلامي و مـقـابلـه بـا           
سناريوي سياه حـزب مسـلـح           
كردن مردم حزبي كه ابـزار تـيـز      
جنگيدن براي سرنگوني و بـراي      
ــقــلاب             ــدرت و ان كسـب ق
. سوسياليستي اسـت بـاشـيـم         

رهبري حزب بر تبديـل كـردن        
حزب به حزب توده اي اجتماعـي      

جمعبندي كرديم كه .   تاكيد كرد 
در حزب كمونيست كارگـري بـه     
اين فراخوان منصور حكمت بـراي      
تبديل به حزب رهبران جـامـعـه        
جواب نداديم و پـروژه او بـراي         
تبديل آن حزب بـه يـك حـزب        
سياسي بزرگ متحد كـنـنـده و        

مـا بـر   .  رهبر مردم شكست خورد 
بلند كردن اين پرچـم و فـاصـلـه       
گرفتن از تصوير سنتي از چپ و       
ايجاد حـزب رهـبـران جـامـعـه           

 . پافشاري كرديم
در پلنوم يكبار ديگـر بـر نـقـش         
كردستان بعنوان دريچه قـدرت       
براي حزب حكمتيست تـاكـيـد        

بر نقطه قدرت ما كه رهبران .   شد
توده اي مردم در كردستان اسـت      
و بر تغيير سياست سازمـانـدهـي      
. حزب در كردستان تاكيد كرديم    

از زاويه قومي گري كه يك پـاي        
سناريوي سياه است نيز موقعيـت      
كردستان را كه مـورد تـوجـه            
جريانات قومي و غرب اسـت را        

 .   بررسي كرديم و تصميم گرفتيم
يكي از تم هاي محوري پـلـنـوم          
ــراي             ــدن ب ــاده ش ســوم آم
پاسخگويي با اوضاع خـطـيـر و          
مقابله با خطر سناريوي سيـاه در      

بحث ايـن بـود كـه         .   ايران بود 
. جامعه به حركت در آمده اسـت     

راست و چپ و جريانات قـومـي         
هر يك سعي دارند مـردم را بـه        

ادامه حـيـات   .  جهت خود بكشند 
 رژيم،  سرنگون نشدن آن توسط 

تفسير معماران سناريو سياه از 
 انفجارات اهواز

بخش فارسى شبكه بى بى سى        
 و رد يابي علل       "ريشه يابي "در  

تاريخي "و زمينه هاي                
 انفجار دو بمب دستي       "فرهنگي

در شهر اهواز، ميدان را به مفسر         
صادق "  آقاي         "مسائل ايران  

گرچه .   سپرده است       "صبا

 دست داشتن دولت         "احتمال"
انگلستان و نيروهاي آن در بصره        
و جنوب عراق در انفجار دوبمب         
اخير در اهواز بطور غير مستقيم        
از جانب مقامات جمهوري            
اسلامي حتي از زبان احمدي           
نژاد  طرح شده است و با اينكه            
عليرغم اعلام دستگيري تعدادي      

 اين بمب گذاري         "عوامل"از    
توسط محسن اژه اي، وزير             

نتيجه "اطلاعات رژيم، هنوز          
 اعلام نشده مانده          "تحقيقات

است، اما بنگاه      بي بي سي                
ترجيح داده است بهرحال تفسير      
و تحليل خود را از علل وقوع              

به همين  .  اين انفجارها ارائه دهد    

دليل بي بي سي فرصت را             
غنيمت شمرده است تا در             

 "عميق"توضيح خود، ريشه يابي      
تر آقاي صبا را در مورد                 
ناآراميهاي ماه آوريل در اهواز به         
. اين ماجراي اخير وصل كند          
 :بخشي از اين تحليل چنين است

 ايراني مي گويند     فعالان عرب "
كه اين رويدادها داراي ريشه         
هاي عميق فرهنگي، اقتصادي      
و سياسي است و مي افزايند          
براي جلوگيري از وقوع مجدد       
چنين حوادثي بايد به اين           

 . ريشه ها پرداخته شود
 خوزستان از مدتها      فعالان عرب 

 پيش به مقامات ايران هشدار مي 

اطلاعيه پاياني پلنوم سوم كميته مركزي حزب كمونيست 
 حكمتيست –كارگري 

 گارد آزادي
 حكمتيست –قرار مصوب پلنوم سوم كميته مركزي حزب كمونيست كارگري 

 انقلاب ايران زنانه و ضداسلامي است
اعتراض به حكم سنگسار صغرا، آن را 

 !فراميخواند
سازمان رهايي زن طي اطـلاعـيـه        

 اكتبـر،  يـك        15: خبر داد كه 
دادگاه رژيم جمهوري اسـلامـي        
زني به نام صغرا را در وراميـن بـه     
.  سنگسار محكوم كـرده اسـت         

رابـطـه   ( جرم صغرا زناي محصنه     
او .   اسـت )   جنسي با غير همـسـر   

بعلاوه به صد ضربه شلاق هـم        
صغرا نه كسي .   محكوم شده است 

را كشته است، نه قاتل قتـل هـاي    
زنجيره اي اسـت، نـه حـكـم              
بمباران جايي را صادر كـرده و نـه     
بهداشت و مسكن و هزينه تاميـن      
. زندگي كسي را قطع كرده اسـت   

او محكوم است كه با كسـي كـه        
اسلام حرام كرده رابطه جـنـسـي     

به ايـن  ! گرفته يا ميخواسته بگيرد 
و سياسي جنبش اسلامي، او را       خاطر براي تغذيه فكري، اخلاقـي   

 بايد با سنگ زنده 

aman@ukonline.co.uk 

 امان كفا

 محاكمه صدام، عدالت جنگي است
آنچه كه با دادگاه صدام حسـيـن       
در حضور جمعي از خبرنگاران و       
مقامات دولتي به نمايش گذاشتـه    
شد، نه نـمـايـش عـدالـت و               
عدالتخواهي بود و نه نشـانـي از        
قدرت و پيروزي مردم عراق عليـه    

دادگاه صـدام    .  ديكتاتوري صدام 
حسين در حقيقت فقـط سـانـس      

صحـنـه   .  دومي بود از جنگ عراق 
ديگري از همـان نـمـايـش بـا              

بازيگراني در لباس هـا و نـقـاب         
هاي ديگر، گريم كرده،  و با رنـگ   

 .پردازي هاي بظاهر متمدانه
براي مردمي كه شاهد جنگي     
ق را      بودند كه شيرازه جامعه عرا
از هم پاشيد، جنگي كه اسلامي      

و  "رهبران  "ها و    قومي 
ناسيوناليست را در حفاظ ارتش         
 اشغالي به كرسي دولت نشاند و   
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قيام مردم و واگذار كردن آيـنـده       
به سير خود بـه خـودي اوضـاع         
فرصتي را براي جريانات راست و     
قوم پرست فراهم ميـكـنـد كـه         
سعي ميكنند از آن اسـتـفـاده            

هرچه سرنگوني رژيم عقب .   كنند
بيفتد، هر چقدر كمونيست ها از     
ايفاي نقش خود در سازماندهـي و    
رهبري مردم براي يك قيام عقـب    
بمانند، راست پيشروي ميكنـد و      
همراه آن كل جريانات فاشيستـي    
. و ارتجاعي ميتوانند جا باز كنـنـد    

براين تاكيد شد كه مـردم هـنـوز     
پرچم روشني بـراي سـرنـگـونـي       
جمهوري اسلامي را انـتـخـاب           

جنبش سرنگوني هنوز .  نكرده اند 
در .   پرچم و رهبر خود را نـدارد      

ميدان سياست ايران از پرچم مـا        
منشور سرنگوني كه سرنـگـونـي      
كامل جـمـهـوري اسـلامـي و             
تضمين حق مردم در انـتـخـاب         

آزاد و آگاه نظام آينده ايـران در        
صدر وظايف خود قرار داده اسـت      
تا اپوزيسيون راست كه از تـرس        
مردم تـلاش دارد بـا دسـتـگـاه          
دولتي جمهوري اسلامي سازشـي      
را شكل دهد و تا جريانـات قـوم       
پرست و فاشيست و ماجراجو در      

بر فلاكت و مساله .  ميدان هستند 
انفجارهاي اجتماعي و سـازمـان         
دادن طغيانهاي آگاهـانـه مـردم        

 . عليه فقر و فلاكت تاكيد كرديم
ما تاكيد كرديم كـه تـنـهـا راه           

نجات جامـعـه ايـران از يـك              
مـذهـبـي،      –اضمحلال قومـي      

گسيختگي كامل بنياد ها مـدنـي     
جامعه، عراقيزه شـدن جـامـعـه         
ايران  و يا ادامه نكبت جـمـهـوري      
اسلامي در هم كوبيدن دستـگـاه       
دولت و ابزار و ماشين سـركـوب       

اين هم تنها توسط قيـام  .  آن است 
در غـيـاب     .   مردم عملي اسـت     

چنين سرنگوني ميدان بازي همـه   

نيروهاي ماجراجو، قوم پرست و       
ارتجاعي باز ميشـود و مـردم بـه        

 .تباهي كشيده ميشوند
در پلنوم سوم رهبـري حـزب          

متفقا در مورد سازمان دادن گـارد      
آزادي بعنوان يكي از تسمه نقـالـه     
هاي اصلي ما براي توده اي شـدن      
حزب و پاسخگويي بـه خـطـر            
سناريوي سـيـاه و وضـعـيـت             
خطيري كه درايران با آن روبـرو        

ما گـارد    .   هستيم تصميم گرفت 
آزادي را بعنوان يك اولويت مبـرم      
خود مي سازيم چـون بـدون آن        
تشكلهاي كارگري را مي بـنـدنـد      
مبارزه عادلانه مردم را بخـون مـي    
كشند تجـمـعـات مـردمـي و             
آزاديهاي سياسي را ممنـوع مـي         

ــدون گـارد ازادي        .     كـنـنـد    ب
دستجات قومي و فاشيسـتـي و         
اسلامي كه در كميـن مـردم و         
بخون كشيدن مبارزه آنها هستند     

مـا   .     دست بالا را پيدا مي كنـنـد   

گارد آزادي را در محل زنـدگـي         
مردم سازمان مي دهيم تا موثرتـر    
در مبـارزات كـارگـري، زنـان،            
جوانان، دفاع از حقـوق كـودك،       
تقويت جنبش سرنگوني، اعتـلاي      
جنبش انقلابي و قيـام  عـمـل          

 .كنيم
در تمامي لحـظـات و دقـايـق             
مباحثات پرشـور و عـمـيـق  و           
تصميم گيرهاي متحـدانـه ايـن         
پلنوم از تامين رهبري اجتـمـاعـي      
توده اي حزب گـارد آزادي تـا            
سازماندهي مقابله با سـنـاريـوي        
سياه و در جمع شدنهاي رفيقـانـه    
و شاد خارج از  جلسات رسـمـي        
ما رفقاي كادر و فعالين حزبـي در   
تهران و كردستان و شـهـرهـاي         
ديگر ايران را همچنـان كـه  در         
كار متحد كردن كارگران و در          
سازمان دادن گـارد آزادي و در          
فعاليت پر شوركمونيسـتـي در        
ميان جوانان و زنان بـا پـرچـم            

حكمتيسم  را در كنـار خـود و         
همراه و متحد با خود داشتيـم و       

 . احساس مي كرديم و مي ديديم
پلنوم سوم كميته مركـزي حـزب    
حكمتيست نمايش اراده مصمم و     
متحدانه حكمتيستها بـراي عـروج    
بعنوان  رهبران جامعه ايران بـراي    
ايجاد تحولات مثبت و سـمـبـل         
اعتماد به نفس و عزم خلل ناپذيـر    
حكمتيسم براي مقابله با تهـديـد       
سناريوي سيـاه  سـرنـگـونـي             
جمهوري اسلامـي بـراي كسـب        
قدرت سـيـاسـي و انـقـلاب              

پلنـوم سـوم     .  سوسياليستي بود 
حزب پلنوم اراده واحد مـا بـراي        
متحقق كردن رهبري اجتـمـاعـي      
تـوده اي و تـامـيـن پـيـروزي               

 .كمونيسم در ايران بود
 

 
دادند كه اجازه دهند مردم اين         

در كنار زبان فارسي به         منطقه  
 نيز در مدارس آموزش   زبان عربي 

هويت متفاوت اعراب     ببينند و     
 ."ايراني به رسميت شناخته شود

به جملات و اصطلاحاتي كه زير        
! آن خط كشيده ام، دقت كنيد        

آشنا نيستند؟ خاطر نشان كردن      
 صربها و كرواتها     "متفاوت"هويت  

 و مقدوني     "تبارها"و آلبانيائي     
هاي يوگوسلاوي پيشين را      "تبار"

بياد مي آوريد؟ جنگ و نفرت           
انتقامجوئي را بر سر هويت عربي        
يا كردي كركوك و اكثريت يا          
اقليت بودن ساكنين شيعه و          
سني در عراق كه ديگر داستان         
صفحات هر روزه تلويزيونهاي         

ما كه در ميان قتل و           .  ماست
كشتارهاي هر روزه در عراق،          
عمليات يك جنايتكار بمب            
انتحاري را در ميدان كار شهر           
بغداد ديديم و تشخيص داديم        

 در آن     "شيعه"كه بمب گذار       
عمليات جنون آدمكشي دهها         

 را تكه پاره و           "سني"كارگر   
تصفيه ميكند، داشت هويت          

 قومي و مذهبي اش را        "متفاوت"
 طلبي به    "شهادت"به آن شيوه      

بي بي   .   ميشناساند  "رسميت"
سي و واحدهاي عملياتي              
اينتلجنس سرويس در بصره و         
جنوب عراق اكنون در انفجار          
بمبهاي اهواز دارند به همه ما           
شهروندان جامعه ايران ميگويند      
كه جنگ مقدس بر سر هويت          
متفاوت قومي را به پشت در            

آيا سخت   .  منازل ما آورده اند      
است از روي نسخه تكه پاره             
كردن مردم يوگوسلاوي و به          
خون كشيدن كل شيرازه مدني       

جامعه عراق ببينيم كه راه             
هويت "انداختن جنگ براي          

 قومي و مذهبي چه          "متفاوت
اندازه كثيف، ضدانساني و            
جنايتكارانه است؟  فكر ميكنم         
ديدن  منظره هولناكي كه پشت        
اين قوم سازي ها و مهندسي           
هويت متفاوت قومي و مذهبي         
. پنهان است كار ساده اي باشد         

سرهم بندي كردن جبهه            
 و    "خلق عرب   "دموكراتيك    

  و حمايت و تامين             "الاحواز"
مالي و تداركاتي و تبليغاتي            
نيروهاي ارتش انگليس در جنوب      
عراق بطور آشكار يا پنهان، بطور        
عجيبي با راه اندازي ارتش             
آزاديبخش كوسوو و مقدوني          
توسط ناتو و پنتاگون از يك            
سناريوي وحشتناك و واحد براي      

تمام .  من و شما سخن ميگويد       
داستان فدراليسم قومي و نام          
نويسي لايه هاي سپاهي و             
بسيجي و دو خردادي سابق در         

ايفاي حقوق   "ليست رزمندگان     
، مانور رزمي و       "اقليتهاي قومي  

تمرين جهاد فرهنگي براي           
جنگي خونين تر در تكرار سناريو      

دو .  سياه اين بار در ايران است         
ستون تروريسم بين الملي دارند       
بر متن بحران و تشتت و               
فروپاشي جمهوري اسلامي، اردو      
و لشكر خود را براي غرق كردن         
جامعه ايران در باتلاق خونين         
سناريو سياه و فدراليسم قومي و        
انتقامجوئيها و انفجار نفرتهاي         

مردمي كه   .  كور آماده ميكنند    
هويت قومي خود را فراموش          
كرده بودند و منطقه اي كه مركز     
ثقل مبارزات بخش پيشرو و           
متشكل كارگران نفت ايران بوده       
است، به يكباره به عنوان محل          
زيست موجوداتي كه هويت          

متفاوت قومي خود را بايد باز           
انگار هويت  . يابند، تبديل ميشوند 

قومي و قبيله اي است كه مردم          
اين شهرهاي صنعتي ايران را به         
شيوخ قبايل چادر نشين متصل       
نگاه ميدارد، انگار اين هويت           
است كه بخاطر آن مردم، اعم از          
كارگر وسرمايه دار و زن و مرد و          
كوچك و بزرگ برايش شورش        
ميكنند و بمب منفجر ميكنند و         
به اين ترتيب به تبعيض از جانب       

 و غيرخوديها اعتراض        "فارسها"
ظاهر مساله اين است       .  ميكنند

كه گويا نارضايتي و خشم همه         
اقشار مردم  از محروم بودن از           

اما .  آموزش به زبان مادري است      
اين توجيهات را هم در                
يوگوسلاوي و در عراق كنوني هم   

مردمي را كه    .  ديديم و ميبينيم   
ساليان سال بود مليت و               
قوميتشان را فراموش كرده          
بودند، در كنار هم درس              
ميخواندند و رابطه و مرادوه            
داشتند و خود را با دنياي              
وسيعتر و پيشرفته تر و جهاني تر   
تداعي ميكردند، به جان هم           
انداختند و گفتند صرب و كروات     
و بوسني و مقدوني و كوسوو بايد      
بر سر هر وجب از خاك و مرز            
هويت متفاوت خود شكم پاره          
كند و پاكسازي كند و كوچ بدهد   

و مفسر  بي     .    و نقل مكان كند    
بي سي خود را به جهالت ميزند         
وقتي كه  پاسخ يك تبعيض و يا          
يك ستم احتمالي را، نه رفع آن          
كه در ايجاد دستجات پاكسازي        
قومي و راه اندازي يكانهاي بمب         
گذار و عمليات انتحاري در مقابل        

و كسي و هر سازمان       .  ما ميگيرد 
و تشكيلاتي كه در پشت اين           
صحنه آرائيهاي بي بي سي و           
پنتاگون و سيا و دواير اسلامي          

براي جامعه ايران، اوضاع هولناك      
يوگوسلاوي ديروز و عراق امروز        
را نمي بيند و در دنياي ماليخوليا      
و حسابگريهاي احمقانه خود،         
حضور فعال و سازمانيافته            
نيروهاي قوم ساز و سناريو نويس      
هاي سياه و خونين را قلم              

"  شريف  "ميگيرد، و انگيزه هاي     
مردم زحمتكش را محرك و           
موجبي براي حمايت از اين            
تحركات به دليل درگيري و           

 نيروهاي    "قهر آميز   "تقابل    
جمهوري اسلامي با آنها ميداند،       
دارد منتهاي بي مسئوليتي و بي        
ربطي مطلق خود  نسبت به            
. سرنوشت جامعه را نشان ميدهد     

هر اندازه كارگزاران سناريو سياه       
در تدارك جنگ قومي و              
پاكسازيها و شكم پاره كردنها و         
راه اندازي و هدايت تصفيه هاي         
جنون انتحاري و بمب گذاريها         
براي مردم از همه جا بي خبر،           
نيرو از صفوف مردم محروم و           
زحمتكش بسيج كنند، اين           
سناريو كثيفتر و جنايتكارانه تر و        
با شدت بيشتري قابل محكوم         

نبايد اجازه داد كه      .  كردن است 
هيچ نيرو و سازمان و حزب و            
نهادي خطر وقوع سناريو سياه و        
تدارك و سازمان دادن باندها و          
دستجات نفرت و انتقام و تصفيه        
هاي خونين قومي و مذهبي را          

 خلقها،   "حق"زير توجيه افسون      
قومها و مليتها و اقليتها، از مردم         

 . پنهان كند
ما موظفيم كه اجازه ندهيم            
جامعه ايران به اين كانال خون و         
خونريزي و به باتلاق انتقامجوئيها   
و پاكسازيهاي قومي و تكه پاره          
كردن و قطعه قطعه كردن            

 "هويت متفاوت  "انسانها بخاطر     
قومي و ملي و مذهبي سقوط           

بايد بتوان قبل از وقوع          .  كند
فاجعه اي كه جامعه ايران را به           
صحنه نمايش به مراتب              
وحشتناكتر سناريو يوگوسلاوي     
ديروز و عراق امروز تبديل خواهد      
كرد، زمينه هاي تحرك و رشد و         
زيست جريانات فالانژ و فاشيست     
قومي و دستجات و باندهاي           
. مسلح اسلامي را خشك كرد         

بايد اراده مردم ايران را به گرد           
پرچم و پلاتفرم عبور دادن            
جامعه ايران از بحران لاعلاجي         
كه جمهوري اسلامي باني آنست       

ما حكمتيستها از هر     .  متحد كرد 
تلاشي براي ايستادگي در مقابل       
گردباد هولناكي كه معماران         
سناريو سياه و سازماندهندگان        
جنگ و پاك سازي قومي و ملي          
و مذهبي براي جامعه ايران            
تدارك ديده اند، فرو گزار             

پرچم منشور سرنگوني    .  نيستيم
جمهوري اسلامي و تلاش و           
كوشش حزب ما براي راه اندازي        
و گسترش واحدهاي گارد آزادي،      
راه و مسير و برنامه عمل ما براي          
حفظ و نجات مدنيت جامعه از          
خطر سقوط به لجنزار سناريو          

 . سياه است
اين صف انسانيت و مدنيت، اين         
اردوي آزادي و برابري و سنگر          
دفاع در مقابل يورشي كه             
مهندسين پاكسازيهاي خونين و      
فرماندهان زير و رو كردن شيرازه      
مدنيت جامعه ايران تدارك ديده       
اند، را بايد گسترش داد و تقويت       

 . كرد



يــســ ٣ www 63 تکـمـو نـ .hekmatist.com  

 !م ر گ   ب ر   ج م ھ و ر ى   ا سـلا م ى           ز ن د ه   ب ا د   ج م ھ و ر ى   سـو   سـيـا لـيـسـتـى 

    www.marxhekmatsociety.com 

www.koorosh-modaresi.com 

hekmat.public-archive.net 

١از صفحه   

١از صفحه    

 
بگور و در ملا عام شكنجه كـش        

او حتي اگر همه جرائم عليـه  .  كرد
بشريت را هم مرتكب شده بـود،      
نبايد كشته شود و به اين شـكـل       

 .    فجيع به قتل برسد
جامعه حمايت از حـيـوانـات و            
جنبش دفاع از محـيـط زيسـت،        
براي تامين گوشت مـورد نـيـاز          
انسان، مخالف كشـتـار فـجـيـع          

در كشورهايي كـه  .  حيوانات است 
اين جنبش قوي اسـت كسـي           
اجازه ندارد كه حيوانات را بهـوش   

بـراي  .   و در عين احساس، بكشـد  
تامين گوشت مورد نيـاز انسـان،       
حيوانات و قربانيان تامين غـداي      
انسان را بي هوش بـه مسـلـخ          

كاري كه جنبش اسلامـي  .  ميبرند
براي تغذيه خود، با قربانـيـانـش        

اين جنبشي است كـه    . نمي كند 
از كشتار هرچه فجيع تر، قصـاوت   
هرچه بيشتر و دردناك تر، قـوي      

اين پايـه اي تـريـن         ! تر ميشود 
قدرت اسلام و جنـبـش اسـلام          

ارعـاب، تـرس،     .   سياسـي اسـت   
مرگ، شكنجه، نيم كـش و تـمـام     
كش، خون و خونخواهي، قصـاص    
و سنگسار و تيرباران و طـنـاب         
دار، اسباب عدالـت اسـلامـي در         

 . حق متخلفين است
حديث زير را بخوانيد تا حـكـمـت     
سنگسار را از زبـان كسـي كـه            

» رعايـت انصـاف    « اسلام را دين  
ميداند، و تلاش ميكـنـد اسـلام        

و اصلاح شده، را   » خوش خيم« 
 . معرفي كند، بهتر ببينيد

شما شمشيرهاى خـودرا بـر         « 
و به هر كـس  ( ايد   دوش گذاشته 

آن را   )   زنيد و و هر جا ضربه مى 
بر جاى درست و نادرست فـرود       

گـنـاه    آوريد، و گناهكار و بـى   مى
گـذاريـد، در      را با هم فرق نمى    

دانيد رسـول خـدا      حالى كه مى 
زنـاكـار   )   صلى االله علـيـه وآلـه     ( 

كـرد   همسردار را سنگسـار مـى      
ولى بعد از آن بـر وى نـمـاز                

خواند، سپـس ارث او را در         مى
اش تـقـسـيـم         ميـان خـانـواده    

و به اين ترتيـب تـمـام    ( نمود   مى
احكام اسلام را بر آنـهـا جـارى          

كشت ولـى   قاتل را مى)   كرد مى
 و   ; داد ارث او را به خاندانش مى  

بريد، وزنا كـار   دست سارق را مى    
زد،  بدون همسر را تازيـانـه مـى       

سپس سهم آنها را از بيـت الـمـال      
توانستنـد از زنـان      داد و مى  مى

مسلمان همسر انتخاب كـنـنـد         
رسول خـدا  )  كه كوتاه سخن اين( 

آنها را بـه       )  صلى االله عليه وآله( 
خاطـر گـنـاهـانشـان مـجـازات            

كرد و حد الهـى را بـر آنـان         مى
نمود، اما سهم آنهـا را از     اجرا مى 

پرداخت و نام آنـان را        اسلام مى 
از دفـتـر مسـلـمـيـن خـارج               

پس شما چـرا بـر     .  ( ساخت نمى
صلى ( خلاف دستور پيامبر اسلام   

هر گنـهـكـارى را      )  االله عليه وآله 
 »).شمريد كافر مى

عدل و انصـاف  « در قتل و جنايت   
را رعايت كنيد،  آنطور كـه  »   الهي

ايـن  !   حديث بالا نقـل مـيـكـنـد       
حداكثـر اصـلاح طـلـبـي و               

. كردن اسـلام اسـت  »  ليبراليزه« 
» مصـلـح  « ميتوان تصور كرد كه   

اسلامي در حديثٍ بـالا، كـدام           
جانور وحشـي تـر از خـود و              

نبايد   !  پيغمبرش را اصلاح ميكند 
اجازه داد صغرا را زنـده بـگـور و        

در جـهـان     .   شكنجه كش كنند  
امروز كاري كـه رژيـم اسـلامـي          
بيش از دو دهه اسـت  بـا مـردم        
ايران و با زنان ميكند با حيـوانـات     
. نه،  حتي با حشرات نمي كنـنـد    

مردم ايران شايسه رفـتـاري بـه          
مراتب انساني تر از اين تـوحـش        

نبايـد اجـازه     !   عنان گسيخته اند 
داد اين جانوران اسلامي متـعـلـق      
به بدويت غير انسانـي،  بـاز آدم        

بكشند و صغرا را هـم قـربـانـي         
 .  تغذيه خود كنند

براي خلاصي از طاعـون اسـلامـي     
تنهـا  .  بايد كار رژيم را يكسره كرد 

يك قيام عليه سـرتـاپـاي ايـن             
حكومت ضد انساني مـيـتـوانـد         
مردم ايران را براي هـمـيـشـه از         
گزند اين تحجر  و ارتـجـاع ضـد        

اسـلام ديـن     .   بشري، آزاد كنـد   
خشونت و خونريزي و انـتـقـام،         
دين زن ستيزي و انسان ستـيـزي    

توحشي از جنس قصـاوت    .   است
اسلامي، قرنها است كه در جهـان      

اما ايـن    . به گورسپرده شده است 
دين در ايران حكومت ميكـنـد و       

2  سال است كـه زن و مـرد و        6
كودك و پيرو جوان را وحشيـانـه       
قصابي، شكنجه، حـبـس و از            
 . زندگي انساني محروم مـيـكـنـد      

سنگسار، قصاص، حجاب، آخونـد      
و فيضيه و حزب االله و پاسـدار و        
امام و مرجع تقليد و مسجد، اجـزا      
يك حكومت فاشيستي مـذهـبـي     
است كه مردم براي خلاـصـي از       
. شر آن سالها است عزم كرده انـد     

عزمي كه اين حكومت فاشيستـي      
ضد زن را به لبه پرتگاه سـقـوط        

انقـلابـي عـلـيـه        .   كشانده است 
اـل           سرتاپاي اين حكومت در ح

انقـلابـي كـه      . شكل گيري است 

. قويا ضد اسلامي و زنانـه اسـت        
اين را حكم سنگسار صغرا، حـكـم    
سنگسار دهها صغرا ديگر و جنگ     
روز مره مردم با  تحـجـر و زن            
ستيزي اسلامي، اعـلام كـرده          

بايد به جنبش خلاصي از   .    است
بايد .   شر حكومت اسلامي پيوست 

خواستار لغو كليه قـوانـيـن و            
مقرراتي كه منشا مذهبـي دارنـد،     
اعلام آزادي مذهب و بي مذهبـي،    
اعلام برابري كامل زن و مـرد،           
ممنوعيت اعدام، انحلال كـلـيـه         
حوزه هاي عليمه، مصادره كـلـيـه      
موقوفات و امـوال حـوزه هـاي          
عليمه، و دستگيري سران رژيـم،       

اين حداقلي بـراي احـيـاي      .   شد
حقوق انساني مـردم در ايـران           

اين از مهمترين مطـالـبـات    .   است
مردم و منشور سرنگونـي رژيـم        
است كه بايد در اعـتـراض بـه             
سنگسار صغرا و در اعتـراض بـه        
همه احكام ضدانساني و ضـدزن       
رژيم،  توسط همه مردم بـدسـت       

 .گرفته شود

 
 

قانون اساسي اسلامي عـراق را          
متدون كرد، جنگي كه به بهـانـه     
سلاح هاي كشتار جمعي ميليـون   
ها انسان را از زندگي ساقط كـرد،   
تا قدر قدرتي آمريكـا را تـرسـيـم      
كند، اين سانس هـم هـمـانـقـدر       

صحنه اي بود بدنـبـال   . كريه بود 
صحنه هاي  تحريـم اقـتـصـادي،       
بمباران، تروريسم دولتي آمريـكـا       
و غرب از يك طرف و عـمـلـيـات       
انتحاري و تروريسم دسـتـجـات        
اسلامي از طرف ديگـر، و از بـيـن     
بردن هرگونه امـنـيـت بـراي            

 . چندين ميليون انسان
آنچه دراين نمايش بمراتب واضـح    
تر بود،  استيصال آمريكـا و غـرب     

هدف از محاكـمـه صـدام،      .   بود
. محاكمه صدام نبود و نـيـسـت       

تفاوتي بين صدام و جـورج بـوش    
جرم  بوش و   .  و توني بلر نيست 

شركا به هيچ وجه،  حتـي ذره اي   
كمتر از جرايم  صـدام حسـيـن        

علت مـحـاكـمـه صـدام        .  نيست
حسين همچون دستگيري اش،      
بيش از هر چيز ديگري پاسخ بـه       
نيازي است بـراي آمـريـكـا در           
مقبوليت بخشيـدن بـه جـنـگ         

تمامي دسـتـگـاه هـاي          .   عراق
عريـض و طـويـل مـيـديـا،               
بارديگربكار انداخته شدند تا بـا        
يادآوري زندان و شكنجـه و اعـدام     
در عراق صـدام حسـيـن، بـه             
مردمي كه در سرتاسر دنيا علـيـه    
اين جنگ اعتراض كرده بودنـد از    
فوايد اين جنگ سخن بگويند و       

برنامه تهيـه شـده     .  تبليغ كنند 
قرار بود كه جاي تصاوير شكنجـه    
سربازان عراقـي را در خـاطـره          

محاكمه صدام در   .  مردم پر كند 
اـل بـه درجـه زيـادي،               عين ح
تلاش ديگري بـراي رسـمـيـت          

 عـراق در       "دولت"بخشيدن به  
اذهان مردم اسـت، امـري كـه             
دولت اسلامي ايران هم بسيـار در    

در ايـن راسـتـا      .   آن ذينفع است  
جمهوري اسلامي بلافاصله دست     

دادگاه و محـاكـمـه را      .   بكار شد 

برسميت شناخت و مـدارك و          
پرونده ها عليه صدام تهيه و ارائـه     

 . كرد
بهررو محاكمه صدام به تـعـويـق      

گرچه بي ترديد تا جلـسـه   .   افتاد
بعدي دادگاه، تبليغـات جـنـگـي      

امـا  .   كماكان ادامه خواهد داشـت     
آنچه كه مي تواند محتوم بـودن      
ادامه و نتيجه اين نمايـش عـلـيـه       
مردم عراق  را كاملا منتفي كنـد،    
همدردي و حمايت و پشتيـبـانـي     
از مردم عراق و خواست هـايشـان     
در تعيين آزادانه آيـنـده شـان          
است، امري كـه بـدون خـروج          
كامل نيروهاي اشغال گـر و جـارو    
كردن دستجات اسلامي مـمـكـن     

 .نيست

گارد آزادي داراي فرماندهي      .  7
. سراسري و ستاد مركزي است       

فرمانده سراسري گارد آزادي به      
پيشنهاد دبير كميته مركزي و       
تاييد دفتر سياسي تعيين           

فرمانده سراسري گارد    .  ميشود
آزادي معاون نظامي دبير كميته      
مركزي خواهد بود و مستقيما        

 . تحت اتوريته او كار خواهد كرد
واحد هاي گارد آزادي در         .  8

محيط زيست مردم و اساسا در         
بعلاوه .  شهرها سازمان ميابند    

گارد آزادي ميتواند در شرايط        
لازم واحد هاي منظم  و               
. متحرك را نيز سازمان دهد         

علني بودن يا مخفي بودن اين         
نيرو تابع شرايط سياسي و            

 .نيازهاي حزب است
سازمان گارد آزادي هر جا         .  9

كه اختناق سياسي حاكم است        
از سازمان حزب در محيط كار و         

مبناي سازمان  .  زيست جدا است   
دهي آن واحد هاي منفصل           
است كه مستقيما به فرماندهي       

 .  وصل هستند

شرط عضويت در گارد        .  10
آزادي، مانند عضويت در حزب        
يعني تقاضاي فرد و پذيرش او         

 .توسط كميته حزب است
عضويت در گارد آزادي و        .  11

عضويت در حزب يكسان            
اما هر كس با پيوستن       .  نيستند

به گارد آزادي بطور اتوماتيك         
عضو حزب خواهد شد مگر           
اينكه خود صراحتا عكس اين را        

 .    بخواهد
آئين نامه ها، مقررات و         .  12

ضوابط  عمومي گارد آزادي           
توسط دبير كميته مركزي تهيه      
ميشود و بايد به تصويب دفتر         

در هر حال اين      .  سياسي برسد 
ضوابط و مقررات نميتوانند با         
اصول سازماني حزب در تناقض      

رفتار گارد آزادي و     .  قرار گيرند 
اعضاي آن نميتواند با مواد            

 ،برنامه حزب و فلسفه انساني       
آزاديخواهانه و برابري طلبانه         
كمونيستي حزب در تناقض قرار  

 .  گيرد
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 حكمتيست –اطلاعيه پاياني پلنوم سوم كميته مركزي حزب كمونيست كارگري 
  (1384 مهرماه   24 تا   22 حكمتيست از     –پلنوم سوم كميته مركزي حزب كمونيست كارگري ايران           

با شركت اكثريت اعضا و مشاورين كميته مركزي و همچنين ميهماناني شامل               )  2005 اكتبر   16 تا   14
پلنوم بعد از   .  تعدادي از كادرهاي حزب و هياتي از رهبري حزب كمونيست كارگري عراق تشكيل شد                 

سرود انترناسيونال و يك دقيقه سكوت بياد همه جانباختگان راه آزادي و سوسياليسم و همچنين بياد                      
 : پلنوم سوم مباحث زير را در دستور گذاشت . منصور حكمت كار خود را آغاز كرد

  گزارش– 1
  جمعبندي از تجربه حزب كمونيست كارگري– 2
  اوضاع سياسي ايران و وظايف و اولويت هاي حزب – 3
 اوضاع كردستان و وظايف تشكيلات حزب در كردستان - 4
  گارد آزادي – 5
  قرار ها و قطعنامه هاي پيشنهادي– 6
 و معاون او) ليدر حزب(انتخاب دبير كميته مركزي  -  7
  انتخاب دفتر سياسي– 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در اولين دستور جلسه، يعني گزارش، كورش مدرسي دبير كميته مركزي، رحمان حسين زاده معاون                    
دبير كميته مركزي و فاتح شيخ رئيس دفتر سياسي در مورد فعاليت حزب از پلنوم دوم تا پلنوم سوم                     

 .گزارش دادند و به سوالات پلنوم در اين مورد پاسخ دادند
دوم دستور جمعبندي از تجربه حزب كمونيست كارگري ايران بود كه توسط رحمان حسين زاده                        

 .معرفي شد و به تفصيل مورد بحث شركت كنندگان در پلنوم قرار گرفت
دستور سوم اوضاع سياسي ايران و وظايف و اولويت هاي حزب بيشترين وقت پلنوم را به خود                               

 .اين بحث توسط كورش مدرسي معرفي شد. اختصاص داد
دو قسمت بعدي دستور اوضاع كردستان و اولويت هاي حزب در اين منطقه و همچنين گارد آزادي                         

 .اين بحث ها توسط  كورش مدرسي معرفي شدند. بود
در قسمت قرار ها و قطعنامه ها پلنوم بررسي مصوباتي در مورد تغيير در آرايش سازمان رهبري حزب،                     
گارد آزادي، آرم گارد آزادي، كمپين مالي، حزب و سازمان ها و نهادهاي غير حزبي و توده اي، تلخيص                       
نام حزب، تلاش براي گسترش دامنه عمل پرچم انقلابي طبقه كارگر در جنبش سرنگوني را در دستور               

در اين بخش پلنوم مصوبه پيشنهادي در مورد گارد آزادي، آرم پيشنهادي براي گارد آزادي،                     .  قرار داد 
قرار در مورد تغيير در آرايش رهبري حزب، قرار در مورد يك كمپين مالي را به تصويب رساند و                              

 . بررسي قرار ها و قطعنامه هاي باقي مانده را به دفتر سياسي واگذار كرد
در كنار پلنوم مجموعه اي از سمينارها و كارگاه هاي مختلف از جمله، سمينار در مورد حزب و تشكل                          
هاي غير حزبي و توده اي، معرفي نشريه كمونيست ماهانه و سازمان كمپين مالي حزب برگزار گرديد                     

 . مصوبات و مباحث پلنوم سوم در نشريات حزب انتشار خواهد يافت
و )  ليدر حزب (در بخش انتخابات، پلنوم به اتفاق آراء كورش مدرسي را بعنوان دبير كميته مركزي                    

 نفره را به شرح زير        19سپس يك دفتر سياسي      .  رحمان حسين زاده را بعنوان معاون او انتخاب كرد           
آذر مدرسي، اسد گلچيني، اسد نودينيان، اعظم كم گويان، امان كفا، ايرج فرزاد، بهرام                     :  انتخاب نمود 

، خالد حاج محمدي، صالح سرداري، عبداالله دارابي،          )حمه سور (مدرسي، ثريا شهابي، حسين مرادبيگي       
فاتح شيخ، مجيد حسيني، محمد فتاحي، محمود قزويني، مصطفي رشيدي، مهرنوش موسوي، نسان                   

در اولين جلسه دفتر سياسي كه بلافاصله بعد از پلنوم برگزار گرديد، فاتح شيخ به اتفاق آراء               .  نودينيان
پلنوم كار خود را با سخنراني اختتاميه كورش مدرسي و سرود              .  بعنوان رئيس دفتر سياسي انتخاب شد    

 .انترناسيونال به پايان رساند
  حكمتيست–كميته مركزي حزب كمونيست كارگري

 )2005 اكتبر 18 (1384 مهرماه 26
 

 گارد آزادي
قرار مصوب پلنوم سوم كميته مركزي حزب  1

 2005 حكمتيست اكتبر –كمونيست كارگري 
پلنوم سوم كميته مركزي اصول زير را به عنوان مبناي گارد آزادي                

 :تصويب ميكند
 :آنجا كه. 1

� عراقيزه�خطر از هم پاشيدن بنياد هاي زندگي مدني و                -الف  
كردن جامعه ايران در پروسه سرنگوني جمهوري اسلامي و يا بعد           
از آن توسط دار و دسته هاي مسلح اسلامي، قومي و                          
گانگسترهاي سياسي و همچنين توسط دخالت نظامي آمريكا و              

  ،متحدين اش به يك خطر دائمي در ايران تبديل شده است
 بخش زيادي از نيروهاي سياسي اپوزيسيون جمهوري                 –ب   

اسلامي و دارو دسته هاي قومي و مذهبي مسلح هستند و به                   
همچنين بستر اصلي     .  سياست در ايران بعد نظامي داده اند            

اپوزيسيون راست جمهوري اسلامي و دولتهاي غربي و آمريكا به              
� عراقيزه�تبليغ فدراليسم قومي در ايران روي آورده و خطر                 

را به شدت افزايش داده       �    سناريو سياه �كردن جامعه ايران و       
 اند،
بورژوازي اپوزيسيون و دار و دسته هاي مذهبي و قومي                   -پ  

 ،ميتوانند در رابطه ميان خود با جنبش ها و احزاب سياسي ديگر             
 متوسل به نيروي      ،بويژه با طبقه كارگر و جنبش آزاديخواهانه          

نظامي شوند و تجربه در ايران و عراق و ساير نقاط جهان نشان                   
 ،ميدهد كه اين كار را خواهند كرد

در كردستان رابطه ميان مردم با جمهوري اسلامي، بين                 -ت  
احزاب سياسي با هم و با مردم بــُعد نظامي داشته و يا به سرعت             
پيدا خواهد كرد و هيچ نيروي سياسي بدون داشتن پتانسيل و                
قدرت نظامي كوچكترين شانسي براي دخالت موثر در حيات               

 سياسي جامعه را ندارد،   
 ،حزب بايد قادر باشد اين خطرات را با قدرت پاسخ گويد                  -ث

امنيت و آزادي مردم و بنيادهاي جامعه را تضمين نموده و                     
اشكالي از سازمان يابي مسلح را در پيش گيرد كه با زندگي مردم             
انطباق داشته و قابليت دخالت موثر در بعد سراسري ايران را نيز               

 دارا باشد 
داشتن پتانسيل و قدرت نظامي توسط حزب طبقه كارگر يك          :  لذا

 حكمتيست  –امر حياتي تبديل است و حزب كمونيست كارگري           
را �  گارد آزادي �براي دادن پاسخ همه جانبه به اين موقعيت              

 .  تشكيل ميدهد
 –گارد آزادي نيروي مسلح حزب كمونيست كارگري                   .  2

حكمتيست است و بعنوان بازوي نظامي حزب در خدمت اهداف،               
هدف فوري اين نيرو      .  آرمانها و برنامه اين حزب سازمان ميابد           

تضمين قدرت نظامي حزب، طبقه كارگر و و مردم انقلابي براي                
 .دفاع از آزادي و امنيت سياسي و اجتماعي در جامعه است

گارد آزادي هسته تسليح عمومي مردم و تشكيل ميليس توده              .  3
اي است و يكي از اشكال اصلي سازمان يابي جوانان و مردم                        

 . بخصوص در محلات و شهر ها است
 با توجه به موقعيت حزب و شرايط خاص             ،در شرايط كنوني   .  4

 كه از همان ابتدا احزاب بدون پتانسيل               ،سياسي در كردستان   
  سازمان دادن گارد آزادي           ،نظامي را فاقد هر شانسي ميكند          

اين نيرو، در كردستان،      .  وظيفه عاجل حزب در كردستان است         
بعلاوه وظيفه حفاظت از رهبران كمونيست مردم و فعاليت هاي               

در مقابل تعرض و مزاحمت       )  دسته هاي سازمانده و غيره      (حزب  
جمهوري اسلامي و يا دارودسته هاي مسلح سياسي، قومي و                   

 .  مذهبي ديگر را بر عهده دارد
حزب بتدريج و طبق يك نقشه دقيق و حساب شده سازمان                .  5

دادن گارد آزادي در ساير نقاط ايران را نيز در دستور خود قرار                   
 .خواهد دهد

گارد آزادي در هر منطقه جزو سازمان حزب در آن منطقه است                .  6
و سلسله مراتب فرماندهي آن توسط كميته حزب در منطقه تعيين           

 .ميشود


